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 طناب‌دار پاره شد 
قاتل را بخشیدند همسرکشی با 2 ضربه مشت

دادگاه کیفری

50 ساله سناریوی دروغین برای مخفی کردن قتل زن 

ح  ح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شر  جدول روزنامه  دارای دو »شر
ح دوم بپردازید. ح اول، به حل شر ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شر ابتدا یکی از شر
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  افقی:
‏1 - غذای سنتی همدان - اندیشه

2 - یاری دهنده - زن و فرزندان - سفینه فضاپیما
3 - از قطعات خودرو - یار خاموش - ماندگار

4 - گروهی از اتم‌ها - دشنام - آنفلوانزا - اجزا 
5 - درجه صدا - چرخک - چهره

6 - نظریه »داروین« - کاغذ سوراخ‌کن - خودم!
7 - مقابل »خوش‌بین« - چطور - ثبات

8 - برطـــرف کننـــده - پارچـــه ســـبک نخـــی دارای گل‌های برجســـته - 
وحشت

9 - امتحان - مرکز »تبت« - همگی، کل
10 - کچل - آسوده و راحت - بالاپوش بلند

11 - برادر مادر - پارچه روی لحاف - امر به ساییدن
12 - واحد طول - کوه استان کرمان - قرص - قدر و قیمت

13 - ‌پارچه پنبه‌ای - هر حفره بسته در بدن - یک‌صدا
14 - قراول، جلودار - رسوم - ضرر و گزند

15 - ســـخنان بیمارگونه - نخســـتین داســـتانِ کوتاه به‌شـــیوه مدرن در 
زبان فارسی نوشته محمدعلی جمال‌زاده

 W:افقی 
‏1 - فیلم داود اطیابی - سپیده‌دم

2 - پایتخت اداری »هلند« - کمدین انگلیسی - تابلوی »رنوار«
3 - استانی در دامنه غربی سلسله جبال زاگرس - سفینه - شمشیرزن

4 - گروهـــی از اعصاب بدن - ادراک - کانون دایره - از شـــرکت‌های تولید 
لاستیک

5 - جشن سال نو ویتنام - بی‌خبر - پاکت پلاستیکی
6 - وسیله از بین بردن حشرات - فیلم ‌کیومرث پوراحمد - نت یکی به آخر

7 - سریال حسن ‌فتحی - غذای ظهر - هماهنگ و سازگار
8 - بازپسین - تصدیق بی‌ادب - نوعی خربزه کوچک

9 - شتر می‌مالد تا پارچه شود - نامی برای بانوان - اسرارآمیز
10 - اثر چربی - مکمل پیله! - آنچه از زمین ‌بروید

11 - شب گذشته - دورافتاده - خلاصه عبارت توئیت قبلی
12 - کتف - کشور »طرابلس« - پژمرده - جشن

13 - مقتدی - دستگاه مخابراتی - ایجاد یک طرح یا نمایه
14 - همسر اسکندر مقدونی - بیابان - شور

15 - علت ســـیاه شـــدگی نقره - تراشـــه کوچکی کـــه می‌تواند عملیات 
حسابی و منطقی را انجام دهد

 T:عمودی
1 - چگونگی یک چیز - مهم جلوه دادن

2 - سرنگون - قاضی - مسیحی
3 - شهر استان گیلان - آشکار کردن - مداوا، علاج
4 - مخفف تو را - نماینده - محجوب - مخفف که او

5 - فراموشی - طبقه زمین - درهم‌پیچیده
6 - نـــه عامی - قایق چوبی - آسایشـــگاه معلولین و ســـالمندان معروف 

تهران
7 - ظرف چرمین دوغ - چراغی پر لامپ - ماه سریانی

8 - ســـخنور و قصه‌خوان -  فیلم محســـن جســـور )روی پرده ســـینما( - 
مدلی از بنز

9 - ارز پرُ نوسان! - بدلی - نژاد آسیایی
10 - ناشناس و اجنبی - درختچه کوتاه - گشاده‌روی

11 - بله آلمانی - کابوس مار! - پایتخت »تایوان«
12 - شُش - نه عامیانه - یار و رفیق - خزنده نیش‌دار

13 - آب‌نما - به‌جا و مناسب - خبرگزاری »ایتالیا«
14 - ضربه روی ماوس - منزلت - مجموعه‌ای از ظروف

15 - پسیکولوژی - پذیرش دعا

 T:عمودی
1 - زیبا و خوب‌روی بودن - نویسنده »خیاط پاناما«

2 - کلام ضرورت - خوراکی سرد - مارکی بر خودروهای سنگین
3 - رام شده - ارادتمند - مفرح و مصفا

4 - از بنـــد رســـته - فیلم مانی حقیقی - فیلـــم »اروینگ پیکل« - درخت 
سایه‌گستر

5 - ریش - کشوری در اقیانوس هند - همسرایی
6 - فیلم بهرام بهرامیان - قلاب کفش - خاندان پیامبر اکرم)ص(

7 - منقار پرنده - شهر گیلاس - جامه نیم‌تنه
8 - ناز و عشوه - سزاوار - لعاب دادن به صورت

9 - نویسنده »کاندید« - ننوی بچه - گیاه سرشوی
10 - قاطعانه - فیلم احمد کاوری - عنصر نمک

11 - فلس ماهی - کشوری در آفریقای مرکزی - نه خوب نه بد
12 - تپانچه - خوب - هر گوشه زمین فوتبال - عدد یا کلمه رازگونه

13 - نامی برای خانم‌ها - خالق »بهارستان« - سرسرا
14 - گیتی و دنیا - موجود خیالی ترسناک - یکتایی

15 - تنها بازیکنـــی که در 4 دوره جام‌جهانی بـــا بازوبند کاپیتانی حضور 
داشته - استعداد طبیعی

یک جـدول با دو شـرح

جــدول عــادي

جــدول ويـــژه
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 مادر بزرگ و نوه 
از قصاص قاتل گذشتند

گروه حـــوادث: کامران علمدهـــی/ مردی که متهم اســـت به خاطر 
اختـــاف با همســـرش او را به قتل رســـانده با گذشـــت دخترش و 

مادر مقتول به 3 ســـال حبس محکوم شـــد.
به گـــزارش »ایران«، مرداد ســـال 1400 گزارش آتش‌ســـوزی یک خانه 
بـــه مأمـــوران آتش‌نشـــانی اعلام شـــد؛ پـــس از حضـــور امدادگران 
در محـــل حادثه عملیـــات اطفا را آغـــاز کردنـــد و در نهایت متوجه 
شـــدند که زنـــی حـــدوداً 50 ســـاله به نـــام مریـــم دچار ســـوختگی 

شدید شـــده است.
وی به علت شـــدت ســـوختگی به بخش مراقبت‌های ویـــژه انتقال 

پیـــدا کرد اما چند روز بعد تســـلیم مرگ شـــد.
بـــا مرگ مریم مادرش شـــکایتی علیـــه دامادش نوید مطـــرح کرد و 
گفـــت: »مدتی بـــود که دخترم با همســـرش اختلاف داشـــت و من 
مطمئن هســـتم که دامادم در مرگ دخترم نقش داشـــته اســـت.«
پـــس از ثبت شـــکایت، نوید بازداشـــت شـــد و تحـــت بازجویـــی قرار 
گرفـــت. او بـــا رد اتهـــام قتل و آتش‌ســـوزی عمـــدی ادعا کـــرد: »چند 
روز پیـــش از حادثه گالـــن 4 لیتری بنزین برای موتـــورم گرفته بودم و 
اشـــتباه کردم که آن را به داخل خانه آوردم. گالن ســـوراخ بود و بنزین 
از زیر آن نشـــت می‌کرد من برای قلیانم زغال گذاشـــته بودم. ناگهان 

زغـــال روی بنزین‌ها افتاد و آتش گرفت و همســـرم هم ســـوخت.«
بـــا اینکـــه در همه مراحـــل بازجویـــی متهم تلاش داشـــت خودش 
را بی‌گنـــاه نشـــان دهـــد در نهایت در آخریـــن بازجویی‌هـــا به قتل 
همســـرش اعتراف کرد و در تشـــریح ماجرا گفت: »ما 25 سال باهم 
زندگی کردیـــم و یک دختر داریم چند ســـالی بود کـــه اختلافات ما 
بیشـــتر شـــده بود. روز حادثه در حیاط قلیانی درســـت کرده بودم و 
داشـــتم موتورم را تعمیر می‌کـــردم که از مریم خواســـتم برایم غذا و 
چـــای بیـــاورد. اما او در جوابم گفـــت به خانه خواهـــرت برو و همان 
جا غـــذا بخور من نه غذایی درســـت کـــردم نه وقتـــش را دارم. بعد 
هم لباس پوشـــید کـــه از خانه بیـــرون برود. خیلی عصبانی شـــدم 
و بـــرای اینکه نتوانـــد از خانه بیرون بـــرود بنزین را برداشـــتم و روی 
پاهایـــش ریختـــم و با فندک شـــلوارش را آتش زدم ناگهـــان آتش به 

ســـرعت همه لباس‌هایش را ســـوزاند.«
بـــا اعترافات متهم و بازســـازی صحنه جـــرم پرونده تکمیـــل و برای 
رسیدگی به شـــعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
امـــا پیش از رســـیدگی بـــه این پرونـــده دختـــر مقتول بـــا حضور در 
دادســـرا عنـــوان کرد چون مـــادرش را از دســـت داده دوســـت ندارد 
پـــدرش هـــم قصاص شـــود و رضایـــت خـــودش را اعلام کـــرد. مادر 

مقتـــول نیز از قصـــاص دامادش گذشـــت.
به این ترتیب نوید از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه ایستاد.

 
در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلســـه نوید به شـــرح روز حادثه پرداخت و گفـــت: »آن روز 
یک لحظه عصبانی شـــدم و همسرم را کشـــتم. از کارم پشیمان هستم 
و از قضـــات می‌خواهم تا حد امکان در مجازاتم تخفیف قائل شـــوند.«
با پایان جلســـه، قضات برای صدور رأی وارد شـــور شدند و بر اساس 
مســـتندات و همیـــن طور رضایـــت اولیای دم نوید را به ســـه ســـال 

حبس محکـــوم کردند.

گـــروه حوادث/ لکه‌هـــای خون داخل خانـــه و اظهارات 
ضد و نقیض همســـر و برادر زن میانســـال، راز جنایت با 

شـــلیک گلوله را برملا کرد.
بـــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســـاعت 11 شـــب 6 
اســـفند رهگذری در حال عبور از خیابانـــی در دولت‌آباد 
متوجه جســـد خونیـــن زنی در پیـــاده‌رو شـــد، بلافاصله 
موضوع را بـــه پلیس خبر داد و دقایقی بعد تیم بررســـی 
صحنـــه جرم راهـــی محل شـــدند. با حضور مأمـــوران در 
محـــل، آنها با جســـد زنـــی 50 ســـاله روبه‌رو شـــدند که با 
شـــلیک یـــک گلوله به قتل رســـیده بـــود. زن میانســـال 
لبـــاس خانه به تـــن داشـــت و تحقیقات میدانی نشـــان 
داد ســـاکن همان ساختمانی اســـت که جسدش مقابل 

آن کشف شـــده است.
کارآگاهـــان اداره دهـــم پلیس آگاهـــی پایتخت به تحقیق 
از همســـر مقتول پرداختند که وی گفت: »همسرم برای 
بردن زباله از خانه خارج شـــد و بعـــد از آن دیگر خبری از 

او نداشـــتم تا اینکه متوجه ســـر و صدا در خیابان شـــدم 
اما تصور نمی‌کردم همســـر من کشـــته شـــده باشد.«

در ادامه مشـــخص شـــد بـــرادر مقتول نیز شـــب حادثه 
به خانـــه خواهرش آمـــده بـــود. در بازرســـی از خانه نیز 
کارآگاهـــان جنایـــی متوجه لکه‌های خون داخل ســـالن 
پذیرایی شـــدند؛ لکه‌هایی که نشـــان مـــی‌داد جنایت در 

خانه رخ داده و جســـد به بیرون منتقل شـــده اســـت.
بدیـــن ترتیـــب تیم جنایی ســـراغ بـــرادر مقتـــول رفته و 
تحقیقـــات از او صورت گرفت. مرد 60 ســـاله ابتدا همان 
سناریوی شـــوهرخواهرش را مطرح کرد، اما در ادامه لب 
به اعتراف گشـــود و گفت: »خانه خواهرم میهمان بودم، 
داشـــتم اســـلحه‌ام را تمیز می‌کـــردم و بـــا خواهرم حرف 
می‌زدیم که ناگهان تیر شلیک شـــد و به خواهرم اصابت 
کرد. بـــا توجه به اینکه قصد قتل نداشـــتم، جســـد را به 
بیرون منتقـــل کرده و با شـــوهرخواهرم تصمیم گرفتیم 

ســـناریوی دروغین را مطرح کنیم.«

پـــاره شـــدن طنـــاب‌دار هنـــگام اجرای حکـــم قصاص 
در بابلســـر و پادرمیانـــی قهرمان کشـــتی جهـــان برای 
 جلب رضایت اولیای دم منجر به بخشـــش پسرزندانی 

شد.
اســـماعیل شـــیروانی دادســـتان بابلســـر در تشـــریح 
ایـــن ماجـــرا به خبرنـــگاران گفـــت: »قاتل پســـرجوان 
بابلســـری کـــه در ســـال ۱۳۹۹ در ســـن ۱۸ ســـالگی با 
اســـتعمال مواد مخدر مرتکب قتل شده بود هنگامی 
کـــه برای اجـــرای حکـــم قصاص پـــای چوبـــه‌دار رفت 
 در یـــک اتفـــاق نـــادر طنـــاب‌دار از دور گردنـــش پاره

شد.«
وی گفـــت: »بعـــد از ایـــن اتفاق نـــادر با حضـــور امام 
جمعه بابلســـر و جهان پهلوان حســـن یزدانی قهرمان 
کشـــتی جهـــان و جمعـــی از معتمدین شهرســـتان در 
شـــب ماه مبارک رمضان خانواده اولیـــای دم، قاتل را 

مورد بخشـــش قـــرار دادند.«

گـــروه حوادث/ مـــرد عصبانی که با 2 ضربه مشـــت همســـرش را کشـــته 
بود، قصد داشـــت با صحنه‌ســـازی مســـیر تحقیقات را منحـــرف کند اما 

آثار کبـــودی روی بدن زن جـــوان، حقیقـــت را برملا کرد.
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، شـــامگاه پنجشـــنبه 7 اســـفند مرد 
جوانی هراســـان همســـرش را به بیمارســـتانی در جنـــوب پایتخت منتقل 
کـــرد و مدعی شـــد همســـرش ناگهان حالـــش بهـــم خـــورده و روی کاناپه 
افتاده اســـت. امـــا کادر درمان باتوجه بـــه آثار کبودی روی گردن و ســـر زن 
جـــوان به موضوع مشـــکوک شـــدند و وقتی ســـاعتی بعد زن جـــوان جان 
باخت، موضـــوع را به پلیس خبر دادند. با اعلام فوت مشـــکوک زن جوان 
بـــه بازپرس محمدجواد شـــفیعی از شـــعبه پنجم دادســـرای امـــور جنایی 
پایتخت، تحقیقات آغاز شـــد. درنهایـــت مرد جوان راز مرگ همســـرش را 
برملا کرد و گفت: »6 ســـال اســـت که با ســـیما ازدواج کردم و در این مدت 
با هم اختلاف زیادی داشـــتیم. شـــب حادثه دوباره با هم دعوایمان شـــد و 
به شـــدت عصبانی شـــدم. از شـــدت عصبانیت با مشـــت و لگد به جانش 
افتادم. دو ضربه مشـــت به او زدم که ناگهـــان روی زمین افتاد و بی هوش 
شد. ترســـیدم و بلافاصله اورا به بیمارستان منتقل کردم اما جان باخت.«

گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/ دختـــر جـــوان وقتی 
شکســـت عشـــقی خـــورد بـــرای برگردانـــدن و تصاحب مرد 
مورد علاقـــه‌اش به ســـراغ زنی رمـــال رفت اما نســـخه‌های 
زن جادوگـــر 8 میلیـــارد و دویســـت میلیون تومـــان برایش 

خورد. آب 
به گـــزارش »ایـــران«، چنـــد ماه قبـــل المیرا عاشـــق مدیر 
بازرگانـــی کارخانه پدرش شـــد غافـــل از اینکه مـــرد جوان 
متأهل بوده و این موضوع را مخفی کرده اســـت. اما مدتی 
بعـــد وقتی کـــه این موضـــوع را فهمید دیگر نمی‌توانســـت 
از مهـــران دل بکند چرا که بشـــدت دلبســـته و وابســـته او 

بود. شده 

نسخه‌های میلیاردی
المیـــرا که ضربـــه روحی شـــدیدی خـــورده بـــود و به هیچ 
عنـــوان حاضر نبـــود مهران را از دســـت بدهد با پیشـــنهاد 
یکـــی از دوســـتانش به ســـراغ زنی رمـــال و جادوگـــر به نام 
شـــهره رفـــت کـــه می‌گفتنـــد می‌تواند بـــا طلســـم و جادو 
افـــراد را به خواسته‌هایشـــان برســـاند. المیرا به ســـراغ زن 
رمال رفت و از او خواســـت کاری کند که مهران همســـرش 

را طـــاق دهد و با او ازدواج کند. شـــهره برایش نســـخه‌ای 
تجویز کـــرد و گفت باید کاغذهایی را بســـوزاند و تعدادی از 
آنهـــا را نیز زیر درختی چال کند. هر چند نســـخه‌ها برایش 
کارساز نشد اما شـــهره بابت همین کارها از او در طول چند 
ماه هشـــت میلیارد و دویســـت میلیون تومان پول گرفت. 
اما با گذشـــت چند مـــاه نه تنها مهران همســـرش را طلاق 
نداد بلکه وقتی المیرا فهمید همســـر مهران باردار اســـت 
دیوانه‌وار به ســـراغ شـــهره رفت و از او خواست پول‌هایش 
را برگردانـــد. شـــهره که مـــدام او را با وعـــده و وعید فریب 
مـــی‌داد، این بار دیگـــر نتوانســـت او را قانع کنـــد بنابراین 

المیرا از زن جادوگر شـــکایت کرد.

دستگیری زن رمال
با شـــکایت دختر جوان در دادســـرای لواسانات، تحقیقات 
آغـــاز شـــد و بـــا مدارکی کـــه المیرا معرفـــی کرده بـــود، زن 
رمال بازداشـــت شـــد. او که در برابـــر مدارک پلیســـی قرار 
گرفتـــه بود به جـــرم خود اعتـــراف کرد: »سال‌هاســـت که 
در زمینـــه رمالی کار می‌کنـــم و دوره‌های ایـــن کار را نیز نزد 
رمالـــی معروف گذرانـــده‌ام. کارم به قدری خوب اســـت که 

مشـــتری‌هایم دوســـتان و آشنایان‌شـــان را بـــه من معرفی 
می‌کننـــد.« زن رمال ادامه داد: »المیرا را یکی از دوســـتانم 
معرفـــی کـــرد و در ایـــن مـــدت هر کســـی به مـــن مراجعه 
می‌کـــرد راضـــی بـــود اما المیـــرا تنها کســـی بود کـــه از من 
شکایت داشـــت. گرچه من تمام تلاشم را کردم تا او بتواند 

به خواســـته‌اش برسد.«
زن جـــوان در تحقیقـــات مدعـــی بـــود کـــه قصد کلاهبـــرداری 
نداشـــته اســـت و تنها شـــاکی او المیرا اســـت اما در تحقیقات 
مشـــخص شـــد که او بجز المیرا از دختران و زنان جوان زیادی 
کلاهبرداری کرده اســـت اما آنها شکایت‌شان را ثبت نکرده‌اند.
با تکمیل تحقیقات، پرونده به شـــعبه 102 دادگاه لواسانات 

ارجـــاع شـــد و بازپرس میثم حســـین‌پور، 
زن رمـــال را به دو ســـال حبـــس تعزیری و 
رد مال به مبلـــغ 8 میلیـــارد و 200 میلیون 
تومـــان و پرداخـــت جزای نقـــدی محکوم 
کرد. این در حالی اســـت که قاضی پرونده 
درخواست بررسی بیشـــتر به دادسرا برای 
مشخص شدن سایر شاکی‌های احتمالی 

را صادر کرد.

نسخه 8 میلیارد تومانی زن رمال نتیجه نداد

دادســـتان عمومی و انقـــاب مرکز اســـتان قزوین از دســـتگیری ۲ 
نفـــر در ارتبـــاط با تیرانـــدازی به خـــودروی نماینده مجلس شـــورای 

اســـامی خبر داد.
 علـــی اصغـــر عســـگری گفـــت: »در پـــی وقـــوع تیراندازی با ســـاح 
شـــکاری به خـــودروی نماینده مردم تاکســـتان، عوامـــل این حادثه 
که اقدام به تیراندازی کرده بودند، شناســـایی و دســـتگیر شـــدند. 

بـــا هماهنگـــی ضابطیـــن قضایـــی، ایـــن افـــراد در کمتریـــن زمـــان 
ممکن دســـتگیر و برای آنها پرونده قضایی تشـــکیل شـــده اســـت. 
بررســـی‌های انجام‌شـــده، نشـــان می‌دهـــد ایـــن حادثـــه ماهیـــت 
تروریســـتی نداشـــته و تحقیقـــات برای بررســـی ابعـــاد مختلف این 

حادثه ادامـــه دارد.«
عباس بیگدلی، نماینده مردم تاکســـتان در مجلس شورای اسلامی 

نیز در تشـــریح حادثه گفت: »در حال بازگشـــت از یک مراسم ختم 
بودیـــم که دو نفر ســـوار بر یک موتورســـیکلت کنار خـــودرو حرکت 
می‌کردنـــد وصورت‌هایشـــان را پوشـــانده بودند. داخـــل یک کوچه 
موتـــور ناگهـــان جلوی خودرو ایســـتاد و یکـــی از آنها اســـلحه‌اش را 
بیـــرون آورد تا شـــلیک کند. راننده با ســـرعت به حرکـــت ادامه داد 

اما آنها شـــلیک کردنـــد و گلوله به خـــودرو اصابت کرد.«

 شلیک
 به خودروی
نماینده تاکستان


